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 درخت  هفت هاشمع آن  شدنِ باز

                       درخت  شكل  شد  مرد  يك  هر  باز

                     شاخ  نيست  پيدا  برگ  هى ِّبُان  ز

                        زده  درهس   بر  شاخ  درختى   هر

                      زمين  قعر  در  رفته  يك   هر  بيخ 

                       ترروىخندان  شاخ  از  شان بيخ(  85)

 زور   ز   برشكافيدى  كه  اىميوه
 

 بخت نيك  ايشان  سبزى ِّ  از  مچشم 

 فراخميوة    از  گشته  گم  هم  برگ

 !شده  بيرون  لاخَ  از  ؟ دوَبْچه  درهس 

 يقين  دبُ  ماهى  و  گاو  از  زيرتر

 زبر  و   زير  شانشكالاَ  آن   از  عقل

 نور   برق   ستى جَ  ميوه  از  آب  چوهم
 

 خَلق  چشم  از درختان آن بودنِ مخفى

                        گذشت مى   ايشان  بر   كه  ترعجب  اين

                      باختند مى  جان  سايه  آرزوى    ز

                          هيچ   ديدندنمى  را  آن  ةساي

                      ها ديده  بر  حق   قهر   كرده  تمخَ(  90)

                     نه  خورشيد   و  بيند  را   اىذره

                       ها ميوه  وين  ، نوابي   ها كاروان

 خلق   چيدندىمه  پوسيده  سيب 
 

                         !رويد  سو  كاين  شانگفتمى  كسى  گر

                        مست  مسكين   كاين   گفتندمى  جمله(  95)

                 دراز  سوداى  ز  ،مسكين  اين  مغز 
 

                     ؟ چيست   حال  !يارب:  ماندمى   عجب  او

                       عقل  و  ىأ ر   صد  با  گوناگون   لق خَ

                      فاقاتِّ  ز   شانزيركانْ  و  عاقلان

                        شده   خيره  و  ديوانه  منم  يا(  100)

                        من  كه  لحظه  هر   به  مالم مى  چشم

 ،دشت  و  صحرا  از  لق خَ   صدهزاران 

 ، ساختندمى  بان سايه  گليمى   از

 !پيچپيچ  هاىديده  بر  تفو  صد

 ! هاسُ   بيند  ، را  ماه  نبيند   كه

 نه  نوميد  مرَكَ  و  لطف  از  ليك

 ! خدا  اى  ؟است  حرس   چه  ، ريزد مى  پخته

 حلق خشك  يغما  به   افتادهدرهم
 

 ، شويد   دعَسْتَسْ مُ  شجاراَ  اين   از  تا

 ستا  شده  ديوانه  اللَّه  قضاءُ  از

 . پياز   چون  فاسد  گشت  ،رياضت  وز
 

 ؟چيست   ضلالا   و  پرده  اين  را  خلق 

 ! قلنَ  آرندنمى  سو  آن  قدم  يك

 عاق  و  باغىِّ  چنين  زين  رنك مُ  گشته

 ؟! زده  سر  بر  مرا  مر  چيزى   ديو

 ن مَ زَ  اندر  خيال   ،بينممى  خواب
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 روم مى  درختان  بر  ؟دوَ بْچه  خواب
 

                       ران نك مُ  در  گرم بنْ  من  چون  باز

                        فتقار ا   و   احتياج   كمال  با

                        درخت   برگ   يك   حرص   و  اشتياق   ز(  105)

 مارث   زين  و  درخت  زين  هزيمت  در
 

 خودم بى  من  ،عجب  :گويممى  باز
 

                        چيست؟   بانگ  اين  عجب  »اى:  گويان  لق خَ

                        سوداييان   م دَ  از  گشتيم  گيج

              نيست  باغ  جااين  ،ماليممى  چشم(  110)

 وگوگفت  اين  دراز  چندين  عجب  اى
 

 !عجب  اى»  :ايشان  چو  گويمهمى  من
 

                       ب جَ عَ  در  د محمِّ   هاعنازُتَ  زين

 ژرف  است  فرقى  عجب  آن  تا  عجب  زين
 

 ! خموش  ،هين  ،ران  تيزتر  دقوقى  اى(  115)
 

 ؟موَرَگْنَ  چون  ،خورممى  هاشانميوه
 

 كران   ستانبُ  زين  گيرندهمى  كه

 سپار جان  غورهنيم  آرزوى    ز

 سخت  آه   نوايان بي   اين   زنندمى

 هزار   اندر  صدهزار  خلايق  اين
 

 !درزدم  خيالى  شاخ   در  دست
 

 است  تهى  بر  و  درخت  از  صحرا   كهچون

 «، خوان  و   است  باغ  شما  نزديك   به»  كه

 است  رهىمشكل  يا  ،است  يبيابان   يا

 «؟ كو  هست  خود   ور  ؟هودهبي   دوَبُ  چون
 

 ؟برَ  ع نْصُ  زد   چرا  رىهْ مُ  چنين  اين
 

 بهَبولَ  مانده  نيز  بتعجِّ  در

 شگرف  سلطان   كرد  خواهد  چه  تا
 

 گوش!   است  قحط  چون  ؟چند   ؟گويى  چند
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ند و اگر لطف و مهر باشد، در ديگران  بي اگر آدمي سراپا قهر و خشم باشد، در ديگران هم تنها قهر و خشم مي

 : بيندهم لطف  و مهر مي

 بيند«. ، به ديدة خود، همه قهر مينگرد»قهر در لطف مي

 ( 93/ ص 1، جشمس تبریزی مقالات)

 ***** 

كنند و كساني هايي كه به انواع رذائل اخلاقي آلوده هستند، همواره در ديگران رذائل اخلاقي را كشف ميانسان

 د: دانن و قابل اعتماد مي كاراند، ديگران را هم نيكوخواهكه نيكوكار و خير 

خواند. اگر از ورق يار سطري برخوانَدي، از اينها برخوانَد، ورق  يار برنميانديش ورق خود  »آن شخص  نقصان

هيچ نگويدي. ورق خود خوانَد و بس. در آن ورق  او همه خط  كژ مژ  تاريك  باطل؛ با خود تصوِّري كرده و 

 توهِّمي كرده، چون بتي خود تراشيده و بنده و درماندة آن شده«. 

 (98/ ص 1، ج بریزیشمس ت مقالات)

 ***** 

هاي بدكار هميشه به  انسان به همين سبب است كه  در آينة خود ببينيم؛  ديگران را  شود  قياس به نفس باعث مي

 :ديگران شك دارند

              !هينرَ  را  كاذب  صبح   تو  شده  ىا

              امان  بد  و   نفاق  از  ندارى   گر

              كار زشت  هميشه  باشد  بدگمان

              اند مانده  هاكژي  در  كه   سانخَ  آن

              سازقلب  سيس  خَ  اميران   وآن

              آن  اندر  گنج  و  دارد  دفينه  كاو
 

 ! مبين  هم  كاذب   تو  را  صادق  صبح  

 ؟ همان  ظن  برادر  بر  دارى  چه  از

 يار  حق ِّ  اندر   دخوانَ  خود  ةنام

 اند خوانده  كژ  و  ساحر  را  انبيا

 ، اياز  ةرجحُ   بر  بردند  گمان  اين

 !ديگران  اندر  گرمنْ  خود  ةآين   ز
 

 ( 1979ـ  1984/ 5، د مثنوی )
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 ***** 

ارتباطي شان  ميان درمورد پيامبران و اولياي خدا از مقولة قياس به نفس است؛ آنها چون خودغالب آد  هايداوري

 : گونه هستندكنند كه انبيا و اوليا نيز همينبا عالَم غيب ندارند، گمان مي

 !مگير  خود  از  قياس  را  پاكان  كار 

 شد  گمراه  سبب  زين  معالَ   جمله

 برداشتند   انبيا  با  همسري

»گفته  بشر   ايشان  ، بشر  ما  اينك : 

 ميعَ  از  ايشان  ندانستند   اين
 

 شير   و  شير   نبشتن  در  دمانَ  گرچه 

 شد   آگاه  حق   ابدال   ز  كسي  كم

 پنداشتند   خود  همچو  را  اوليا

 «! ورخَ  و  خوابيم  ةبست   ايشان  و  ما

  منتهي بي  ميان  در  فرقي  هست
 

 ( 263 - 267/ 1، د مثنوی )

 ***** 

 كنند:پندارند كه دربارة اولياي حق داوري ميگويند و ميها غالباً دربارة خود سخن ميانساننظر شمس به 

انگيزند و گويندة آن سخن را كنند، هر كسي خيالي مي»اسرار اولياي حق را ندانند، رسالة ايشان مطالعه مي

انديشي جهل و خيالكنند. خود را هرگز متهم نكنند و نگويند كه اين كفر و خطا در آن سخن نيست، در  متهم مي

 ماست«.

 ( 275  –  276/ صص 1، ج شمس تبریزی مقالات)

 ***** 

دانست، اين بود كه او خود داراي اين  ميطلب  و جاهكار  كه فرعون حضرت موسي را جادوگر و فريب دليل  آن

ديد  ت موسي مياو خود را در حضر  . درواقعتافتها از او بر حضرت موسي بازميها بود و اين خصوصيتويژگي

 :بيندپنداشت كه او را ميو مي

               رىپَبرمى  هوا   ر ِّپَ  با  تو   چون

               دوَبُ  دد  و   دام  فعال اَ  را  هركه

                د نَركَبَ  پرده  ،پاك  تو  شدى  چون

 رىبَمى   آن  گمان  من  بر  مرَلاجَ 

 ...  دوَبُ  د بَ  گمان   كريمانش   بر

 ...  زندمى  تو  بر  خويش  پاكان  جان 
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              ق رْزَ  و  مكرىِّ  همه  ،فرعونى  كه  تو

              ! تو  ،كژباز  اى  ،من  در  خود   از  گرمنْ

              ! ساعتى  يك  من  ز  من  اندر  گربنْ

 نام  و  ننگ  از  و  تنگى  از  هىوارَ
 

 فرق   تو  دانىنمى  خود  از   مرا  مر

 دوتو  تو  نبينى   را  و تُيكى  تا

 ساحتى  بينى  كون  وراى  تا

 لام السَّ  وَ  ،بينى   عشق   اندر  عشق 
 

 ( 2365ـ  2399/ 4، د مثنوی )

 ***** 

 بهرة چنداني از خردمندي ندارد. بهاء ولد در اين كند، حقيقتاً يابد، انكار ميكسي كه هر چيزي را كه درنمي

 گويد:باره چنين مي

ها و  ها و خوشيام از روزيها و انوار را نهايت نيست؛ من محروم شده»اگر كسي اهل سعادت باشد، گويد: مزه 

 قوت من منقطع گشته است«.

 ( 394، ص 1، ج معارف)

 ***** 

و   ايم و به تدريج آن امور براي ما ممكن شدهدانستههايي از زندگي خود اموري را محال مي همة ما در برهه

 : اند. بر همين اساس ممكن است مسائلي كه امروز براي ما محال هستند، روزي به نقد حال ما تبديل شوندرخ داده

                        گو  و  است  دور  اين: »گويد  بحثى  عقل 

را:  مر  گويد  قطب                        حال!سست  اى   تو 

                       برگشود   كنونت   كه   واقعاتى
 

 «! شنو  كم  محالى  ، ويلىأت  زبى 

 محال  آيد  توست،  حال   فوق   چه  آن

  ؟ نمودمى  محالت  هم  اول   كه  نه
 

 ( 364 - 366/ 3، د مثنوی )

 ***** 

، دعوت بسيار تنگ و تاريك و محدود است برابر آن  دنياي مادي و محسوس در    ما را به جهاني كهعارفان  

 : سازيمكنيم و آنها را به بيمار بودن متهم ميالم نداريم، سخنان آنها را انكار مي اما ما چون دركي از آن ع  كنند،مي
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                        :مح رَ  در  بگفتى  كس  را  جنين  گر

                      طول   و  عرض  با  مىخرِّ  زمين  يك

                ها دشت  و  بحرها  و  هاكوه

               رضيا پُ  و  بلند   بس  آسمانى

                      بور دَ  از  و  مالشَ  از  و  نوبجَ  از

                      آن   هاىعجايب  يدنآ  صفت   در

                     تنگنا   چارميخ   در  خورى  خون

                        دىبُ  رك ن مُ  خود  حال   م كْحُ  به  او 

                        ؛ غرور  و   است  فريب   و   است  محال  كاين

                        او   ادراك   نديد  چون  چيزى  جنس

               جهان  اندر  عام  ق لْخَ  كه   چنانهم

                        تنگ  و  تاريك  بس  است  چاهى  جهان  كاين

                         نرفت   زيشان  كسى  گوش  در  هيچ
 

 مظ تَنْمَ  بس  عالمى  بيرون  هست» 

 كولاُ  چندين  و  نعمت  صد  او  اندر

 هاشتكَ  و   هاباغ  ، هابوستان

 هاسُ  صد  و   ماهتاب  و  آفتاب

 سور   و  هاعروسي  دارد   هاباغ

 ؟ امتحان  در  اىچه  ظلمت  اين  در  تو

 «؟!عنا  و  نجاساَ  و  سحب   ميان  در

 ،شدى  كافر  و  ض ر عمُ  رسالت  زين

 كور  وهم   ندارد  تصويرى  كهن آز

 او  نكرناكمُ  ادراك   نودنشْ

 ، گويندشانمى  بدالاَ  جهان   زآن

 .رنگ  و  بو   بى  عالمى  بيرون  هست

 زفت   و  ژرف  حجاب   آمد  طمع  كاين
 

 ( 53 - 65/ 3، د مثنوی )

 ***** 

دانستيم، داد، ما او را عاقل مي مده است، به حكومت خود ادامه ميآها  اگر ابراهيم ادهم، آن گونه كه در داستان

 شود:ما ديوانگي محسوب مي از نظراما رها كردن حكومت و پرداختن به عمارت باطن 

                       خواب  ديده  مهَدْاَ  ابراهيم   دبُ  زين...  

                         ردريد بَ  را  زنجيرها  مرَلاجَ

                        د وَبُ  ستان هندُ  ديد   نشان    آن

                         تدبيرها   بر  خاك  دفشانَمى
 

 حجاببى   را  دل  ستان  هندُ  ط سْبَ 

 ناپديد   شد  و  زد  برهم   مملكت

 شود  ديوانه  و  خواب  از  دهَجَ  كه

 زنجيرها  ة حلق  د رانَدَمى
 

 ( 3078 - 3080/ 4، د مثنوی )

 ***** 
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هايي كه عمر خود را صرف جنگ و حرص و خشم و هاي معنوي از شيوة زندگي انسانهمان قدر كه انسان

 :كنندتعجب مياعتنا هستند،  كه كساني به مسائل مادي بياند، چنين كساني هم از اينزدهكنند، شگفتشهوت مي

                      ب جَعَ  در  دمحمِّ   هاعنازُتَ  زين

                         ژرف  است  فرقى  عجب  آن  تا  عجب  زين
 

 ب هَبولَ  مانده  نيز  بتعجِّ  در 

  شگرف   سلطان   كرد  خواهد  چه  تا
 

 ( 2043 - 2044/ 3، د مثنوی ) 

 ***** 

اند، اما بايد بدانيم كه ديوانگي عارفان و  ممكن است ما با ديدن شيوة زندگي عارفان گمان كنيم كه آنها ديوانه

 :عقلي و حماقت نيستهاي معنوي از نوع بي انسان

پيچش  در  را  نيست               عشق  يار   خود 

ديوانه كسى  عاشق  از   تر             نيست 

ديوانگى ِّن آز اين  نيست               كه   عام 

جنون              گون  زين  رسد  را  طبيبى   گر 

مَ  عقل  ةجمل  طب   اوست               قوش نْها 
 

د مَرَحْمَ  در  دَش  يكى  نيست يِّه   ار 

كر و  است  كور  او  سوداى  از   ؛عقل 

ارشاد  را  اَ  طب  نيستاين   حكام 

فرو  دفتر  را  خونويَشُطب  به   د 

جمل رو  ة روى   اوست   پوش دلبران 
 

 ( 1978 - 1982/ 6، د مثنوی )

 ***** 

 : ودزده بعمداً خود را به ديوانگي  از عارفاني بود كهمصري  ونالنِّ ذو

قصِّ در  شدند النُا  ذ  ةدوستان   ون 

 ؟ يا حكمتى است  ،كاين مگر قاصد كند

عقل  از  دور  او               دور  درياى   چون 

كمال لِّل   حاشَ از   او               جاه   ه 

شر ِّ ز  شد               او  خانه  اندر   عامه 

زدند   رايى  آن  در  و  زندان   سوى 

قبله دين  اين  در  است  اىِّاو  آيتى   و 

سَ باشد  جنون  اوهفَتا   فرماى 

ماه   ابر ه  ك بپوشد   او  بيمارى 

ننگ  ز  شد   او  ديوانه   عاقلان 
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عار   ز   ست             رَپَتن  د  نْكُ  عقل   او 
 

رفته   شده  اقاصدا  ديوانه  و   ستاست 
 

 ( 1430 - 1435/ 2، د مثنوی )

 ***** 

 :اساس دي اس ام  پنجت شخصيتي بر ختلالاهرست اف

بندي توان آنها را در سه خوشة بزرگ طبقهده نوع اختلال شخصيت وجود دارد كه مي،  براساس دي اس ام  پنج

 كرد:

الف1 اختلال:  ( خوشۀ  به  آنها  اين خوشه  به  مبتلايان  دارد كه  اشاره  نظر  هايي  به  عادي  غير  يا  غالباً عجيب، 

( اختلال شخصيت پارانوئيد،  1-1هاي شخصيتي است كه عبارتند از:  رسند. اين خوشه شامل سه نوع از اختلالمي

 ( اختلال شخصيت اسكيزوتايپي.3-1( اختلال شخصيت اسكيزوئيد، 1-2

غالباً نمايشي، احساساتي، يا دمدمي به   هايي اشاره دارد كه مبتلايان به آنها: اين خوشه به اختلال( خوشۀ ب2

( اختلال شخصيت ضد 1- 2هاي شخصيتي است كه عبارتند از:  نوع از اختلال  چهاررسند. اين خوشه شامل  نظر مي 

 ( اختلال شخصيت خودشيفته.4-2 و  ( اختلال شخصيت نمايشي3-2( اختلال شخصيت مرزي، 2-2اجتماعي، 

رسند. ي اشاره دارد كه مبتلايان به آنها غالباً مضطرب، يا هراسان به نظر ميهاي : اين خوشه به اختلال( خوشۀ ج3

اختلال از  نوع  از:  اين خوشه شامل سه  عبارتند  است كه  اجتنابي،  1-3هاي شخصيتي  اختلال شخصيت   )3-2  )

 ( اختلال شخصيت وسواس فكري ـ عملي. 3- 3اختلال شخصيت وابسته، 

 پردازيم: ده نوع اختلال شخصيت مي اكنون به اختصار  تمام، به معرفي 

هاي ديگران بدخواهانه اي كه انگيزه : الگويي از عدم اعتماد و سوء ظن، به گونهاختلال شخصیت پارانوئید(  1

 شود.انگاشته مي

 جويي از روابط اجتماعي و دامنة محدود بيان هيجاني است. : الگويي از كناره( اختلال شخصیت اسکیزوئید2

هاي شناختي، يا ادراكي : الگويي از ناراحتي حاد در روابط صميمانه، تحريفخصیت اسکیزوتایپی( اختلال ش3

 و رفتارهاي عجيب و غريب است.
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 : الگويي از ناديده گرفتن و نقض حقوق ديگران است.اختلال شخصیت ضد اجتماعی( 4

گري بارز  خودپنداره و عواطف و تكانشثباتي در روابط با ديگران،  : الگويي از بي اختلال شخصیت مرزی (  5

 است.

 طلبي افراطي است.پذيري و توجه: الگويي از تهييجاختلال شخصیت نمایشی( 6

 : الگويي از خودنمايي و تكبر، نياز به تحسين شدن و فقدان همدلي است.( اختلال شخصیت خودشیفته7

كفايتي و حساسيت بيش از اندازه به  س بي: الگويي از بازداري اجتماعي، احسااختلال شخصیت اجتنابی(  8

 ارزيابي شدن منفي است. 

پذيري و چسبندگي مربوط به نياز افراطي براي مورد حمايت : الگويي از رفتار سلطه( اختلال شخصیت وابسته9

 قرار گرفتن است.

يي و كنترل گرا: الگويي از اشتغال ذهني به نظم و ترتيب، كمال( اختلال شخصیت وسواس فکری ـ عملی10

 است.

 ***** 

ند. مولانا در توصيف وشبينيم كه آنها بر اثر ادراكات و مشاهداتشان بيهوش مي در سخنان عارفان فراوان مي 

 گويد:دقوقي، هنگام مشاهدة ابدال، چنين مي

                        كيَ  هفت  شدمى  كه  ديدممى   باز

                    شد   هفت  ديگر  بار  يك  آن  باز

                        هاشمع  نآك  دوان  رفتم   پيشتر

                        خراب  و   مدهوش  و  خويشبى  شدممى

                        اين  اندر  عقلبى   و  هوشبى  ساعتى

 برخاستم  ، آمدم  هوش  با  باز
 

 فلك  جيب   او  نور  شكافدمى 

 ...  شد  فتزَ  من  حيرانى  و  مستى

 كبريا   نشان  از  است  چيز   چه  تا

 شتاب   و  تعجيل  ز  بيفتادم  تا

 زمين   خاك   سر   بر  اوفتادم

 پاستم   نى  ، سر  نه  گويى  ش و رَ  در
 

 ( 1991 - 2000/ 3، د مثنوی )
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 ***** 

هاي عرفاني ارائه شده از تجربهشرق و غرب  هاي عارفان  نامهو در زندگي  کتاب مقدسهايي كه در  توصيف

 نويسد:است، شباهت زيادي به احوال و اوضاع مبتلايان به صرع دارد. استاد اشتفان كلاين در اين باره چنين مي

كنند؛ دانستند كه افراد هنگام بروز حملات صرع حالات عجيبي را تجربه ميها بود كه دانشمندان مي»مدت

كنند ... از قرن نوزده به بعد حالات خاص حالاتي كه بعضي از اين اشخاص بعداً به تماس مستقيم با خدا تعبير مي

 اند به دقت ثبت شده است«.مشهوري كه شديداً مذهبي بودهبيماري صرع در افراد 

 ( 292، ص علم شادکامی )

 ***** 

هاي د دلهاي امني براي ديگران هستند، صبورانه به درپناهگاه  ،ها و مشكلاتدر عموم جوامع، عارفان در سختي

توصسفي كه   .دنبخشمي  آرامش   و  اميد  و   گرما   ديگران  به  خود  دروني  نيروي  و   نشاط  با  ،دهند و  آنها گوش مي 

 دهد:مولانا از دقوقي كرده است، به خوبي اين ويژگي عارفان را نشان مي 

                        آب  همچو  نافع  و  خلق   بر  قىف شْمُ

                رقَتَسْمُ  و  مهربان   را  بد  و  نيك

                        !هانم   اى  ،را  شما:»پيغمبر  گفت

                    منيد   جزاىاَ  جمله  كه  سبب  زآن
 

 جاب تَسْمُ  دعايش  و  شفيعى  خوش 

 پدر   از  ترهىشَ  ،مادر  از  بهتر

 مهربان  و   فيق شَ   هستم  پدر  چون

 «؟ نيد كَمى  بر  چرا  لكُ   از  را  زوجُ
 

 ( 1931 - 1935/ 3، د مثنوی )


